
در رسیدن به اهدافشان در شرایطی که فناوری امروز نیز وجود نداشت بهره مند 

می شدند. بانو مقدسی دراین باره می گوید: تعدادی از جوان ها که آمادگی پیدا 

کرده بودند و مایل بودند در صحنه وارد شوند، شروع کردند به نوشتن نمایشنامه. 

سوره های قرآنی را برای بچه ها تعریف می کردیم و نمایشنامه می نوشتند. مثلا 

ما فرعون را به نمایش درمی آوردیم. فرعون می شد شاه زمان. افکار و برنامه های 

او را در نمایش بیان می کردیم. این نمایش هــا را در منزل خانواده هایی که ما را 

می شناختند و قبول داشتند برگزار می کردیم.

گفتم: نترس! شیرازی خود من هستم

«مرکز ما همواره زیر نظر بود. خاطرات بسیاری از آن روزها دارم. یادم هست یک 

روز حدود ساعت ۲ بعدازظهر، کلاس های صبح ما تعطیل شده بود و خانم ها رفته 

بودند. یکی از خانم ها که برایش نهج البلاغه می گفتم -با نهج البلاغه و آیات قرآن 

این خانم ها را توانمند می کردیم- مانده بود و مشغول تدریس بودیم. ناگهان در 

ساختمان نیمه تمام مرکز اسلام شناسی را زدند. همین خانم در را باز کرد. مأمور 

آمده و گفته بود: با خانم شیرازی کار دارم. این خانم خیلی ترسیده بود. فکر کرده 

بود می خواهند او را دستگیر کنند. پیش من آمد و گفت: می خواهند دستگیرم 

کنند! گفتم: مگر چه گفتند؟ گفت: می گویند با خانم شیرازی کار دارند. گفتم: 

نترس! شیرازی خود من هستم. دســت بر قضا فامیل آن خانم شیرازی بود. من 

هم چون دختر آیت ا... شیرازی، امام جمعه سابق مشهد، هستم فامیلم شیرازی 

است. به نام مقدسی معروفم ولی پدرم به آیت ا... شیرازی معروف بود. بنده خدا 

خیلی ترسیده بود. آرامش کردم و خودم جلو در رفتم. آمده بودند به سؤال و جواب 

که اینجا چه کار می کنید و اینجا چه خبر است. گفتم: چیزی نیست. همه رفته اند 

و ما با چند نفر از دوستان صحبت می کنیم. تا این اندازه این مجموعه زیر ذره بین 

بود که اگر من یک روز با دوستان تنها بودم، می آمدند و پرس وجو می کردند که 

چه کار می کنید. برای اینکه بتوانیم فعالیت ها را انجام دهیم، یک مدرسه به اسم 

رسالت سمت کوچه پس کوچه های خیابان طبرسی راه انداختیم. برای ۲۴ نفر 

از بچه هایی که توانمند بودند کلاس های ویژه گذاشتیم. این خانم ها بیشترشان 

کســانی بودند که در راهپیمایی ۱۷ دی حضور یافتند. البته چند ماه بعد، این 

مدرسه هم شناسایی شد و آن را بستند. ناچار شدیم برنامه ها را در خانه ها برگزار 

کنیم. وضعیت بدی بود. اگر جلسات انقلابی برگزار می کردیم، مانع می شدند.»

اطلاعیه ها را داخل شیشه دارو می گذاشتیم

بانوان، خود، مسئول اطلاع رسانی و شبکه سازی انقلابی در مساجد بودند و بانو 

مقدسی در همه این سال ها می کوشید شبکه بانوان را قوی نگه دارد. «بسیاری 

از اطلاعیه های حضرت امام(ره) را توسط بچه های اسلام شناسی در این منطقه 

پخش می کردیم. یکی از برنامه ها این بود که خانم ها اعلامیه ها را از زیر در خانه ها 

داخل می انداختند یا اینکه در مساجد، زمان نماز جماعت، وقتی آقایان به سجده 

می رفتند، اعلامیه ها را از قسمت خانم ها به پایین در قسمت آقایان می انداختند 

و قبل از اینکه نماز تمام شــود، برای اینکه شناســایی نشــوند، از مسجد خارج 

می شدند. فعالیت های ما جدی بود. گاهی خبرها و اطلاعیه هایی را که باید به 

هم می دادیم، مثل اینکه جلسات قرار است کجا برگزار شود، داخل شیشه دارو 

می گذاشــتیم و آن را منتقل می کردیم. اطلاعیه های حضرت امام(ره) را هم به 

همین شکل جابه جا می کردیم. این ها کارهای عادی مرکز بود.»

می گفتند ساواکی ها آن ها را تعقیب کرده بودند

ســاواک در روزهای انقلاب، همه مســیرهایی را که به فعالیت های بانو 

مقدســی منتهی می شــود پیگیری می کنــد و هرجا برنامه ای هســت، 

در تعقیب و گریــز بانوان فعال اســت. «یک بــار، دوره ای 

تابســتانی برای معلم ها و دانشجویان گذاشــتیم. برای این دوره، رفتیم خانه 

خواهرم که سمت خیابان عنصری بود. آن سمت، فضای خلوت تری بود. برنامه 

را در حیاط خانه آن ها برگــزار کردیم. حدود ۴۰ نفر بودنــد. از آقایان انقلابی 

مثل آقای موســوی برای تدریس می آمدند. خودم هم تدریس می کردم. چند 

هفته ای نگذشته بود که مأموران ساواک از دیوار ریختند داخل و می خواستند 

بچه ها را دســتگیر کنند. حاج آقا خود را به عنوان مســئول معرفی کرد و گفت 

به خانم ها کاری نداشته باشند. حدود ۶ ماه ایشــان را به عنوان صاحب خانه 

زندان بردند. آن روز خانم هایی هم که رفته بودند می گفتند ســاواکی ها آن ها 

را تعقیب کرده اند.»

آن روز من دستگیر شدم

بانو مقدســی از آن دســت زنان مبارزی اســت که خودش هم در میدان بوده 

است تا جایی که وقتی تعدادی از زنان در سال ۵۷ دستگیر و زندانی می شوند 

آرام نمی نشــیند. نمی تواند تحمل کند همراهان انقلابی اش در بند باشند و 

خود آزاد. «مرداد ۵۷ بود که دستگیر شدم. ماه رمضان بود. آن زمان حاج آقای 

موسوی شب ها در مســجدالرضا ســخنرانی داشــتند و  بچه های ما هرجاکه 

برنامه انقلابی بود می رفتند. شــب ســخنرانی، ســاواکی ها ریختــه بودند و 

جمعی از خانم های مرکز را به اتفاق آقایان دســتگیر کرده بودند. همان شب 

که مطلع شدم بچه های مرکز اسلام شناســی دستگیر شده اند، خدمت پدرم، 

آیت ا... شیرازی، رفتم و عرض کردم: خانم ها دســتگیر شده اند. اجازه دهید 

فردا از مدرسه اسلام شناسی یک راهپیمایی راه بیندازیم. آن زمان صبح ها در 

مرکز برنامه سخنرانی و قرائت قرآن داشتیم. حاج آقا موافقت کرد بعد از برنامه 

سخنرانی، به سمت حرم حرکت کنیم. 

روز بعد، راهپیمایی را از مدرسه اسلام شناسی شروع کردیم. حدود ساعت ۱۱

ظهر بود. برای اینکه نگویند کمونیست هستیم، جزء های قرآن را روی سرمان 

گذاشتیم و قرار شد چیزی نگوییم. خانم های این مرکز آدم های نترسی بودند. 

من هم سر نترسی داشــتم و به دنبال شکســتن فضا بودم. به سمت چهارراه 

لشکر و میدان ۱۰ دی راه افتادیم.»
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